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  چكيده

شناسي است و نيز از از آن رو كه رنگ غالب در فلسفه صدرا مباحث هستي
ي مباحث معرفت اي براتواند به عنوان مقدمهشناسي علم ميآنجا كه هستي
همچنين به خاطر اينكه در اغلب مباحث معرفت شناسي در فلسفه  ،شناسي باشد
شناسي علم با مباحث خصوص در انديشه فلسفي صدرا مباحث هستيهاسلامي و ب

شناسي علم از نوشتار حاضر جهت تبيين هستي يابد،پيوند ميشناسي معرفت
راستا سعي بر آن بوده است با تبيين در اين . صدرا تدوين يافته استملاديدگاه 

گذشته از درك شايسته  ،مباحثي كه پيرامون هستي شناسي علم مطرح هستند
از نگرش صدرا به مسأله معرفت، كمك شود تا از خلط مباحث هستي شناسي علم 

  .و معرفت شناسي خودداري شود

  .هستي شناسي، معرفت شناسي، علم :واژگان كليدي

                                                 
   25/2/1391: تاريخ پذيرش         15/8/1390 :تاريخ دريافت  *

 rezaei6464@yahoo.comو كلام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل  ستاديار گروه فلسفةا **



 90پاييز و زمستان  /  34شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو     2

 

  مقدمه
مباحث مختلفي قابل طرح مي باشد كه بيشتر آنها مربوط به شناخت پيرامون علم 

شناسي است اما با ملاحظه اينكه رنگ غالب فلسفه صدرا، هستي و شناسايي آن است 
اي براي مباحث شناخت تواند به عنوان مقدمهيز از آنجا كه هستي شناسي علم ميو ن

ه پيرامون شناخت شناسي به شناسي باشد از اين روي پيش از پرداختن به مباحثي ك
هستي شناسي علم عهده . 1معناي مصطلح است، شايسته است از هستي علم بحث كرد

آيا اساسا علم : باشد از جملهدار پاسخ گويي به سؤالات متعددي پيرامون علم مي
باشد يا مادي؟ آيا علم مندرج در وجود دارد؟ بر فرض وجود علم، آيا امري مجرد مي

  ...باشد يا عرض؟و باشد؟ آيا علم جوهر ميميمقوله خاصي 
فلاسفه اسلامي بر اين باورند كه علم وجود دارد و وجود آن هم وجود محمولي 

ترين شنصدرا گذشته از اينكه در مقام تعريف، مفهوم علم يكي از روملااز ديد . است
لاشي كه در توان تعريف حقيقي براي آن ارائه نمود و هر تمفاهيم بوده كه هرگز نمي

صرفا يكسري تعاريف لفظي كه چيزي جز تعريف  ،راستاي تعريف آن صورت گيرد
در مقام اثبات نيز وجود علم ) 221 :3تا، ، بيملاصدرا(تنبيهي نيستند، نخواهد بود 

بديهي بوده و عقل انسان آن را از دو مصداق علم، يعني علم حضوري و حصولي در 
دعا كرد كه علم وجود دارد، با وجود اين مباحثي پيرامون توان ابه هر روي مي. يابدمي

  .هستي شناسي علم مطرح است كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد
  

  اقسام علم
علم و معرفت كه . يكي از مباحث اساسي در هستي شناسي علم، اقسام علم است

دو قسم بندي اوليه بر شود در يك دستهدر فرايند ارتباط عالم با معلوم توليد مي
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شود بدين صورت كه آگاهي از موجودي يا بدون حصولي و حضوري تقسيم مي
باشد كه در شود و يا اينكه داراي واسطه ميواسطه صورت و مفهومي حاصل مي

صدرا خود در تبيين اين . صورت اول علم حضوري و در صورت دوم حصولي است
ه هستي و وجود او در ذات اول آنك« :گويد كه علم بر دو گونه استدو نحو علم مي

خود، همان هستي و وجودش براي مدرك است و صورت علمي او بعينه همان صورت 
به عبارت ديگر وجود علمي و وجود عيني در چنين علمي واحد است و . عيني اوست

دوم آنكه وجودش در ذات خود غير از وجودش . معلوم در آن، معلوم بالذات است
علمي صورت عيني غير از صورت علمي است و معلوم در چنين . براي مدرك است

  »2.آن، معلوم بالعرض است
بر اين اساس مهمترين خصوصيت علم حصولي جنبه حكايت گري آن از ماوراي  

كند كه بتواند حاكي از امري باشد خويش است و تمام هويت خود را از اين كسب مي
كه حكايت از غير در علم اليدر ح. و به نحو عقل پسندي با آن مطابقت داشته باشد

حضوري نه تنها مطرح نيست و بلكه چنين فرايندي در آن امكان ندارد؛ چرا كه غير از 
  .خود چيزي وجود ندارد كه از آن حكايت نمايد

در علم حضوري ذات معلوم نزد عـالم حاضـر بـوده، عـالم     «شود كه ملاحظه مي
ج از ذات عالم نيست بلكه از شـئون  يابد و يافتن، چيزي خاروجود عيني آن را در مي

 ـ  يوجود اوست و شب   شـمار  ه ه عوارض تحليله اجسام است كه از شئون وجـود آنهـا ب
بلكـه   ،گونه كه امتداد امري جداي از وجود جسم نيسـت  به ديگر سخن همان. رودمي

آورد، علم حضوري دست ميه مفهومي است كه ذهن با فعاليت تحليلي خودش آن را ب
اي از وجود عالم ندارد و مفهوم علم و عالم با تحليل ذهني از وجود داگانههم وجود ج

 .)220-219 :2 ،1386مصباح يزدي، (»آيددست ميه عالم ب
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ل است كه انسان اين گونه از علم را يصدرا براي علم حصولي، اقسامي را قاملا
م اوليه به دو بر اين اساس علم حصولي در تقسي. دارددر قالب آنها دريافت مي صرفاً

پر واضح است كه تصور، علمي است كه فاقد . شودري و تصديقي تقسيم ميقسم تصو
باشد و حكم عبارت است از حكم است در حالي كه تصديق، مشتمل بر حكم مي

همچنين هر كدام از . چيزي را به چيزي نسبت دادن يا چيزي را از چيزي سلب كردن
8- 7 :1381حائري يزدي،(شودنظري تقسيم مي ر و تصديق به بديهي ودو قسم تصو (. 

بديهي آن است كه براي عالم شدن به آن نيازي به فكر نيست و نظري بر خلاف آن 
در اين ديدگاه ملاك . است و براي رسيدن به آن بايد مراحل تفكر را سپري كرد

  .3بداهت، بساطت آن است
بلكه در فلسفه وي به  از آنجا كه آموزه علم حضوري در معرفت شناسي صدرا و

شمار ه عنوان يكي از مباحث بنيادين و سنگ بناي بسياري از مباحث مابعدالطبيعه ب
شمار ه آيد، نيز از آنجا كه اين نحوه علم به عنوان اساس و شالوده علم حصولي بمي

رفته و به گمان فلاسفه اسلامي غفلت از اين گونه علم باعث معضلاتي در فلسفه غرب 
اين رو شايسته است نگاهي گذرا به برخي از مباحث مطرح در اين آموزه  شده، از

افكنده شود تا روشني بيشتري در كارايي علم حضوري و نقش آن در انديشه فلسفي 
  .صدرا حاصل آيد

  
  اقسام علم حضوري

پردازد صدرا در ادامه تلاش خويش براي تبيين علم حضوري به بيان اقسام آن مي
بر اساس ديدگاه ايشان مصاديق علم حضوري . اين اقسام وجود دارند عا دارد كهو اد

  :ند از اعبارت
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  د به ذات خودعلم مجرّ -
  د به صفات، افعال، انفعالات و احوال خودعلم مجرّ -
  علم علت هستي بخش به معلول خود -
  علم معلول به علت هستي بخش -
ي بخش كه كمالات همه علم معلول به معلول ديگر از طريق علم به علت هست -
  .)108 :ق 1419ملاصدرا، (ها را داردمعلول

آگاهي «صدرا كه با عنوان  »ر و تصديقتصو«حائري يزدي در شرح خود بر رساله 
اتحاد، قيوميت و : در بيان اقسام علم حضوري از سه ملاك ،چاپ شده است» و گواهي

بدين . ي هم سه گونه استاقسام علم حضوري بر رو«: داردفنا مدد جسته و بيان مي
قرار كه هر يك از اين اقسام بر اساس و ضابطه خاصي است كه با ديگر اقسام تفاوت 

اما در عين حال تمام اين اقسام با اختلاف ضوابطي كه دارند در مشخصه علم . يابدمي
ند، كه علم، عين معلوم عيني و حقيقي است و هيچ تفاوتي ميان احضوري مشترك

اول علم : اين اقسام عبارت است از. ات و معلوم بالعرض در ميان نيستمعلوم بالذ
د به ذات خود كه بر اساس وحدت و اتحادي كه ميان ذات علم و ذات ذات مجرّ

يابد و چون در اين گونه علم حضوري معلوم است، اين گونه علم حضوري تحقق مي
بطه وحدت و يگانگي مطلق تفاوتي ميان علم و عالم و معلوم نيست و بر طبق ضا اصلاً

است به هيچ وجه اشراق و اضافه اشراقيه هم ميان عالم و معلوم وجود ندارد و اگر در 
سخنان شيخ اشراق حتي اين قسم از علم حضوي، اشراقي ناميده شده قطعا بر سبيل 

علم نفس به صفات و افعال و د همچون دوم علم مجرّ. مسامحه و ناسنجيدگي است
د به صفات و افعال خود باشد كه بر مبناي قيوميت ذات مجرّني خود ميهاي دروپديده

د و اين صفات تنها در اين مقام است كه بايد رابطه ميان ذات مجرّ. پيونددبه وقوع مي
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قات و افعال را رابطه و اضافه اشراقيه تفسير نماييم و اين افعال و صفات نيز جز تعلّ
سوم تعلق فنايي است كه معلول معلوم نسبت به . باشدمحض به مبدا فاعلي خود نمي

در اينجا علم حضوري به ملاك فنا در مفني فيه تحقق . ده خود داردذات علت مجرّ
د يابد نه به ملاك اتحاد ذات مجرد با ذات خويش و نه به ملاك قيوميت ذات مجرّمي

ه نيست؛ زيرا اين گونه علم حضوري نيز اشراق يا اضافه اشراقي. بر صفات و افعال خود
ده خود به هيچ وجه معقول نيست كه معلول كه ربط و تعلق محض براي علت مجرّ

در اين مقام نيز اگر اضافه . باشد به علت خود اشراق و افاضه فيض هستي نمايدمي
» اشراقيه گفته شود از روي ناآگاهي و عدم بصيرت است و بر اساس تحقيق نيست

  .)43-42 :1379و همو،  5 :1381حائري يزدي، (
  

  خصوصيات علم حضوري
شايسته است به تبيين  ،بحث علم حضوري در فلسفه صدرابا توجه به اهميت 

 ،سازداي كه اين نحوه از علم دارد و آن را از علم حصولي متمايز ميخصوصيات ويژه
از آنجا كه كنكاش پيرامون اين نحوه از علم بدون ملاحظه علم . اي شودنگاه دوباره

هاي ررسي خصوصيات علم حضوري به ويژگيلذا در ب ،ي نتيجه شايسته نداردحصول
شود كه خود دو لم حضوري است نيز پرداخته ميعلم حصولي كه اغلب در مقابل ع
شود و هم كه هم علم حضوري بيشتر روشن مي ؛نتيجه مهم را در برخواهد داشت

ي ما را به اين نتيجه تأمل در علم حضور. گرددخصوصيات علم حصولي آشكارتر مي
ها هستي شناختي و برخي نيز معرفت شناختي سازد كه برخي از اين ويژگيرهنمون مي

تواند در تأمل عميق به خصوصيت ديگر بازگردد يا اينكه يكي است كه البته بعضي مي
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در اينجا به برخي از . ها، خصوصيت ديگري را در بطن خود داشته باشداز ويژگي
  .شودصرف نظر از مسأله مذكور اشاره ميها با يمهمترين ويژگ

صدق و كذب يكي از خصوصيات اصلي علم حضوري رهايي آن از دوگانگي 
وي در . توان در آثار شيخ اشراق نيز پي گيري نموداين خصوصيت را مي. است

اذا علم مدرك ما شيئا ان لم «در پاسخ به اين مسأله كه  »المشارع و المطارحات«
به صراحت به اين مسأله تأكيد » المطابقة فما أدركه و إن حصل فلابد من يحصل شيء

فاذا  الاشراقية المذكورةالعلم الصوري يجب ان يكون كذا و اما العلوم «دارند كه 
لاغير،  الاضافة الاشراقيةحصلت بعد ان لم تكن فيحصل للمدرك شيء ما لم يكن و هو 

 .)489 :1355سهروردي، (»المطابقةو لا يحتاج الي 

هاي مهم معرفت شناختي علم حضوري اين است در هر صورت يكي از ويژگي 
صاف به صدق و كذب را ندارد و اين به علت نحوه وجود اين گونه علم كه قابليت اتّ

باشد كه مطابقت و عدم مطابقت در آن راه ندارد؛ چرا كه مطابقت در واقع يك مي
ن است كه هرگاه اين نسبت ميان دو چيز نسبت دوگانه است و لازمه منطقي آن اي

كه در علم حضوري هيچ  شود در حاليبرقرار باشد ميان آنها مسأله مطابقت مطرح مي
شي بيروني وجود ندارد كه در سايه آن ميان درون و بيرون و به عبارت ديگر ميان 

ه اصل رغم اينكبنابراين علي. ق يابدواقعيت خارجي و گزاره يا مفهوم، مطابقت تحقّ
مطابقت به عنوان ملاك صدق و كذب يك گزاره پيرامون موضوع خارجي است، به 
چنين اصلي در علم حضوري نيازي نيست و اينكه برخي علم حضوري را گاهي به 

نمايند به معناي ديگري از صدق است كه در اين معنا با مفهوم صفت صدق منسوب مي
است بدين معناست كه » صدق«وجود يكسان است و اگر گفته شود فلان چيز 

  .است» موجود«
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  شـود خصوصـيت   در حالي كه علم حصولي وقتي در قالـب قضـايا مطـرح مـي    
  ين خصوصـيت اعتبـار خـودش را حفـظ     ش چنين اتصافي است و در سايه همااصلي
. نمايد كه اگر با خارج مطابق باشد، صادق و در صورت عدم مطابقت كاذب اسـت مي

تقسيم اوليه وجود به خارجي و ذهني، يك شـي عـلاوه بـر     به عبارت ديگر بر اساس
اي در ذهن انسان نيز نحـوه  ،اش كه به نظام وجود خارجي متعلق استواقعيت خارجي

نظـام مفهـوم بـرخلاف وجـود خـارجي،      . بازنمايي دارد كه به نظام مفهوم تعلق دارد
. آيـد پديد مـي  استقلال وجودي ندارد بلكه توسط ذهن در قلمرو فعل پديداري انسان

تـوان  مي ،ل شدياي ميان خارج و ذهن به عنوان بازنمايي آن قااگر بتوان به چنين رابطه
بايد معرفت  از نحوه اي ارتباط ميان ذهن و خارج سخن راند كه البته اين ارتباط صرفاً

در ايـن  . يافتن نحوه ارتباط در اين فرايند در مسأله مطابقت نهفته است. شناختي باشد
. كندوه از علم، موضوع ذهني نقش يك واسطه را در دستيابي انسان به علم بازي مينح

اي مطابقت و همخواني ميان ذهن و عين وجود داشته باشد و چون از اين رو بايد نحوه
رابطه مطابقت يك رابطه عرضي است، دوگانگي منطقي صدق و كـذب نيـز در اينجـا    

در فرايند بازنمايي و در قالب قضايا حاصـل   باشد؛ چرا كه آنچه كه در ذهنمطرح مي
علم ما نيز صادق خواهد بود ولي اگر چنـين   ،آمده اگر با موضوع خارجي مطابق باشد

بنابراين به سبب مطـابقتي كـه    .صف به كذب منطقي خواهد بودشرايطي فراهم نبود متّ
شـود  يه ارجاع آن به عالم خارج حاصل مدر علم حصولي و در بخش قضايا به واسط

قابليت صدق و كذب در آن وجود دارد در حالي كه اين قابليـت در علـم حضـوري    
وجود ندارد؛ چرا كه همان طور كه قبلا اشاره شد چيزي براي مطابقـت در خـارج از   

  .خود وجودي ندارد
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شايد مهمترين خصوصيت معرفت شناختي علم حضوري در واقع اين است كه در 
هاي هستي شناختي اين گونه سأله را بايد در برخي ويژگياين م راز. آن خطا راه ندارد
اي توضيح اينكه در اين گونه معرفت ميان عالم و معلوم واسطه. علم جستجو كرد

حال از . بلكه خود معلوم در عالم حضور دارد ،همچون صور و مفاهيم وجود ندارد
اي باشد و چون ر است كه ميان عالم و معلوم واسطهآنجا كه خطا در ادراكي متصو

. تواند جاري باشدلذا احتمال خطا نيز در آن نمي ،اي در اينجا وجود نداردچنين واسطه
. خطاناپذيري اين علم را بايد در حضور بدون واسطه معلوم جستجو كرد رازبنابراين 

البته در اينجا نبايد واسطه در كسب را با واسطه در تصور اشتباه كرد؛ چرا كه علم 
در . واسطه در كسب سازگار است ولي با واسطه شدن صور منافات دارد حضوري با

باشد خاصيت حكايت، و وقتي در حالي كه علوم حصولي وقتي در قالب مفاهيم مي
گذارد و به همين خاطر شود خاصيت مطابقت را به نمايش ميقالب قضايا مطرح مي

  .ضايا وجود دارداحتمال خطا چه در حكايت مفاهيم و صور و چه در مطابقت ق
به . 4ري و تصديقي استخصوصيت ديگر علم حضوري رهايي آن از علم تصو

هاي ذاتي مفهوم سازي اند كه به نظام معنا و باز ر و تصديق از ويژگيدليل اينكه تصو
كه واقعيت ادعايي علم حضوري مستلزم معناي مفهوم سازي  نمود تعلق دارند درحالي
گوييم در از اين روست كه مي. ي تعلق داردود و حقيقت عيننيست؛ چرا كه به نظام وج

نيز بدين . ر و تصديق هيچ جايگاهي نداردقلمرو علم حضوري تفكيك منطقي تصو
خاطر است كه احكام مربوط به علم حصولي در اينجا كاربرد ندارد و به همين دليل 

شامل علم  ،رودمي كاره د علم حصولي و نظام معنا بدر مور قواعد منطقي كه عمدتاً
بلكه  ،شودصف مير و تصديق متّاما علم حصولي نه تنها به تصو. شودحضوري نمي

  . صافي نيز استتنها محمل چنين اتّ
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ر ه دو گونه تصواز آنجا كه اين نحوه علم به نظام مفهوم تعلق دارد در مرحله اول ب
شود تا آنجا كه ذكر مي ي هر كدام از آنها احكاميشود و سپس براو تصديق تقسيم مي

آيد كه در طـي  در مباحث منطقي، تفكر از دو بخش تصورات و تصديقات حاصل مي
 ـ دسـت آوردن تصـورات مجهـول دسـت بـه دامـان       ه يك فرايند خاصي ذهن براي ب

  هـاي معلـوم پنـاه    ي رسيدن به تصديق مجهول بـه تصـديق  تصورات معلوم شده و برا
ومي به استدلال شـهرت يافتـه اسـت و چـون هـر      برد كه طريق اول به تعريف و دمي

تعريف و استدلالي براي اينكه معتبر باشد بايد تابع قوانين خاصي باشد، به تبع، قوانين 
مـدرس آشـتياني،   (منطقي نيز صرفا در مورد چنين نحوه علمي قابليـت اعمـال را دارد  

1372: 479(.  
سـازد و آن  رهنمون مي تأمل در آنچه بيان شد ما را به ويژگي ديگر علم حضوري

عينيت علم و معلوم است؛ چرا كه  در چنين علمي واقعيت معلوم عـين واقعيـت علـم    
م ها لحاظ شود اعتباري بيش نيست و به همين خـاطر، تقـد  است و اگر مغايرتي در آن

رو علم حضوري به امـور معـدوم   از اين. علم بر معلوم در علم حضوري ممكن نيست
كه در در حالي. ه معلوم در علم حضوري هميشه امري وجودي استگيرد بلكتعلق نمي

شود از يـك دوگـانگي واقعـي    بالعرض و آنچه كه علم ناميده مي علم حصولي، معلوم
باشد و دقيقا به خـاطر همـين دوگـانگي    مند هستند و مغايرت آنها امري واقعي ميبهره

  . ردتوان سخن از عينيت وجودي آنها به ميان آواست كه نمي
اين ويژگي هستي شناختي علم حضوري از ناحيه ارتباط آن با معلوم است امـا از  

باشد در علم حضوري ميان عالم و معلوم نيز آنجا كه عنصر سوم در هر علمي، عالم مي
اتصال وجودي برقرار است؛ چرا كه معلوم در عالم حضور دارد و بـا يكـديگر متحـد    

لـذا اتصـال   . علم حضوري تحقـق نخواهـد يافـت   هستند و اگر اتصال وجودي نباشد 
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حتي در علم به ذات، . آيدوجودي شرط اساسي در تحقق اين نحوه معرفت به شمار مي
اتصال وجودي فراتر از اتحاد بوده و بلكه به صورت وحدت است و در واقع عالم بـا  

بـدين سـان اتصـال    . معلوم يكي است و اختلاف آنها صرفا يك اعتبـار عقلـي اسـت   
شود به عنوان يكـي  ودي كه هم شامل اتحاد عالم و معلوم و هم وحدت آن دو ميوج
را بدين مطلب  باشد و تأمل در آن، ماصوصيات وجود شناختي علم حضوري مياز خ

سازد كه هر جا واقعيت معلوم نزد عالم حضور يابد علم حضـوري تحقـق   رهنمون مي
واقعيت معلوم نزد عـالم تعريـف    يابد و به همين خاطر علم حضوري نيز به حضورمي
  .شودمي

مطلبي را  ،آنچه كه پيرامون اتصال وجودي عالم و معلوم در علم حضوري بيان شد
كند و آن اينكه آيا در علم حصـولي چنـين فراينـدي حـاكم     به ذهن انسان تداعي مي

هـاي  تـوان آن را از ويژگـي  نيست؟ اگر بتوان پاسخ مثبتي يافت در اين صـورت نمـي  
. تصاصي علم حضوري برشمرد به نحوي كه موجب تمايز آن از علم حصولي شـود اخ

نمايد؛ اما توجه به آنچه در علم حصولي بيان شد اين شبهه را از ذهن انسان برطرف مي
در . چرا كه علم حصولي بر سه ركن اساسي عالم، معلوم و واسطه بين آنها مبتني است

كنـد را  و آنچه اين واسطه از آن حكايت مي »تمعلوم بالذا«اصطلاح فلسفه، واسطه را 
معلوم بالعرض امر خارجي بوده و صرفا با واسطه صور براي . نامندمي »معلوم بالعرض«

باشد همان صوري است شود و در واقع آنچه كه معلوم حقيقي ميانسان معلوم واقع مي
مكان اتحاد ميان آنچه كه روشن است در علم حصولي ا. كندكه نقش واسطه را ايفا مي

خارجي به عنوان معلوم بالعرض و ذات عالم وجود ندارد و ادعاي ايـن چنينـي    ياشيا
باشد و سخن از چنين اتحادي يك تناقض تمام عيار است كه هم به صراحت باطل مي

يك هويت ذهني و يك شيء خارجي با يكديگر اتحاد يابند و اگر سخن از اتحـاد در  
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آينـد  شمار ميه ي جز اتحاد عالم با صور كه معلوم بالذات بچيز ،اين نحوه علم بشود
آشكار است كه صور در ذهن حاضر بوده و نفس به آنها علم حضوري دارد . باشدنمي

 ـ تحد با نفس ميو لذا م   طـور كلـي تحقـق    ه باشد در غير اين صورت علم به خـارج ب
هـاي  ر ذهني از معلـوم اما از آن رو كه صو. شوديابد؛ چرا كه منجر به تسلسل مينمي

بنـابراين در چنـين علمـي    . شـود علوم حصولي ناميده مـي  ،كنندبالعرض حكايت مي
ن در ذهن وجود دارد كه البتـه  بلكه بازنمايي از آ ،واقعيت معلوم در عالم حاضر نيست

  .اي از مطابقت با خارج يا حكايت از آن را در خود گنجانيده باشدتواند نحوهمي
كه اين از اتحاد در علم حضوري امري معقول بوده در حالي حاصل آنكه سخن

علاوه بر اين در علم حضوري، علم نيز عين . باشدسخن در علوم حصولي نامعقول مي
رغم اينكه معلوم، ممكن است بنابراين علي. عالم است و لذا با يكديگر وحدت دارند

م حضوري نفس به ذات باشد لذا علرض باشد ولي علم از اين قبيل نميجوهر يا ع
  .خود، عين وجود جوهري نفساني آن است

. باشـد يابي به حقيقت وجود تنها از مسير علم حضوري ميسـر مـي  همچنين دست
از ايـن رو   ،آيـد توضيح اينكه چون علم حصولي به واسطه صور ذهنـي حاصـل مـي   

 معرفت حاصل از آن نيز مفهومي و ذهني است و لذا درك حقيقت وجود توسـط علـم  
اين امر مطابق با سيستم فلسفي صدراست؛ چرا كه آنچه كه . حصولي امكان پذير نيست

  يابـد؛ زيـرا   در خارج است، خارجيت عين ذات آن است و هرگـز بـه ذهـن راه نمـي    
. تواند ذات خود را از دست داده و به صورت مفاهيم و صور ذهني انقـلاب يابـد  نمي

تنها لوازم و آثار وجود است كـه   ،اك كردتوان ادرآنچه كه از طريق علم حصولي مي
اما اين به معنـاي تعطيلـي و نـاتواني انسـان از     . باشدالبته شناخت حقيقت وجود نمي

بلكه صدرا در راستاي توسعه ابـزار ادراكـي    ،باشدهرگونه شناخت از عالم خارج نمي
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چـون  در علـم حضـوري   . كندانسان، مسير علم حضوري را براي اين كار پيشنهاد مي
با تمام هسـتي خـويش نـزد     ،دهدمعلوم در عين حالي كه عينيت خود را از دست نمي

توان با شهود و حضور وجود به ديدارش رفت و حقيقت عالم حاضر است بنابراين مي
ذكر اين نكته هم لازم است كه درك حقيقت وجود به انـدازه توانـايي   . آن را دريافت

هر قدر نفس انساني بيشتر، استعدادهاي خود را بـه  باشد و نفس انسان در نيل بدان مي
  به همـان انـدازه بيشـتر     ،ده باشدفعليت رسانده باشد و كمالات متعالي تري كسب كر

  .تواند به حقايق هستي دست يابدمي
هاي علم حضوري را نتيجه گرفت و توان يكي ديگر از ويژگياز آنچه بيان شد مي

باشد؛ چرا كه در اين قابل انتقال به ديگران ميو غير  آن اينكه علم حضوري شخصي
گونه از علم، معلوم با ذات عالم يكي بوده و آنچه كه معلوم واقعي است مختص به 

توان آنچه كه به علم حضوري ادراك شده است را به توسط خود فرد است، اگرچه مي
علم حصولي و  ،بديامفاهيم به ديگران انتقال داد اما در اين صورت آنچه كه انتقال مي

در . مفاهيم است نه علم حضوري كه عبارت است از حضور واقعيت عيني نزد عالم
آيد كه چنين فرايندي در علم حصولي به عنوان يك ويژگي مبنايي به حساب ميحالي

از  هاي ديگر عمدتاًو انتقال فكر در طول تاريخ از فردي به فرد ديگر و از نسلي به نسل
صورت گرفته است و اين به خاطر ساختار وجودي آن است كه به  طريق علم حصولي

نظام مفهوم تعلق دارد و گذشته از اينكه بسياري از مفاهيم ميان انسانها مشترك است 
  .شودهاي حضوري به ديگر افراد، يك اصل تلقي ميامكان انتقال مفاهيم برخلاف يافته

روشن است كه معلوم در علـم   ،بر اساس آنچه كه پيرامون علم حضوري گفته آمد
شـود در علـم   حضوري هميشه وجود آن است و آنچه كه به نـام ماهيـت ناميـده مـي    

  طور كه اشـاره شـد عـالم واقعيـت معلـوم را در      حضوري جايي ندارد؛ چرا كه همان
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يابد و محال است امر خارجي به نحوه وجود ذهني كه از سنخ مفاهيم است، منقلب مي
تواند پس از ادراك حضوري چيـزي، بـه انتـزاع ماهيـت آن     نسان ميالبته عقل ا. شود

آنجا كه نفس واقعيت خارجي شادي را مـثلا  . بپردازد و لذا به ماهيت آن نيز عالم شود
توانـد از آن انتـزاع   يابد و سپس با تحليل و بررسي آن، مفهوم شادي و هستي را ميمي

هستي حكايت از وجود شـادي دارد  نمايد كه مفهوم شادي حكايت از ماهيت و مفهوم 
اما اين غير از آن است كه گفته . توان به بررسي ماهيت چيزي پرداختو بدين سان مي

باشد و منافاتي با آنچـه كـه گفتـه شـد     شود معلوم در علم حضوري وجود چيزي مي
تطابق ماهوي ذهـن و عـين    ،كه آنچه كه در علم حصولي مطرح استدر حالي. ندارد
  .باشدمي

همچنين از آنجا كه معلوم در چنين علمي امري وجودي است كـه خـود قابليـت    
تواند مراتب مختلفي از هستي را تشكيك را دارد و عالم نيز امري وجودي است كه مي

توانـد مراتـب   مي ،شوددارا باشد، علم نيز كه در فرايند ارتباط عالم و معلوم توليد مي
اين بدين معناست كه علم حضوري همچـون وجـود،   متفاوتي از هستي را دارا باشد و 

 .)479 :همـان (تواند داشته باشدحقيقتي تشكيك پذير است و درجات گوناگوني را مي
توان سخن از تشكيك زد؛ چـرا كـه علـم    اين در حالي است كه در علم حصولي نمي

و . حصولي يا به صورت مفاهيم و تصورات ذهني است و يا به صورت قضاياي منطقي
تواننـد بـه لحـاظ    وشن است كه نه تصورات توانايي تشكيك را دارند و نه قضايا مير

صف شود؛ چرا كه يك گـزاره يـا صـادق    منطقي و معرفت شناختي بيشتر به صدق متّ
 ر نيسـت و اينكـه   است يا كاذب و لذا صادق تر و يا كاذب تر در مورد قضايا متصـو

كنند خللـي در ادعـاي مـذكور    تقسيم مي... برخي، قضايا را به يقيني، ظني، وهمي و 
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باشـد نـه منطقـي و    كند؛ زيرا حالات مذكور بيشتر يك امر روانشناختي مـي ايجاد نمي
  .معرفت شناختي و ربطي به آن ندارد

از آنجا كه در فلسفه اسلامي و از جمله در سيستم فلسـفي صـدرا علـم حصـولي     
  ذهـن سـر بـر بـالين شـهود      سرانجام به علم حضوري منتهي شده و به عبارت ديگـر  

گذارد تا بتواند آنچه را يافته عين حقيقت شمارد، علم حضوري سنگ بناي معرفـت  مي
البته تلاش براي چنين  .)309-308/ همو1و  51 :6تا، بيملاصدرا، (شودبشري تلقي مي

باشد و بـه  ت مطمئني براي صدق معرفت بشري ميكاري صرفا جهت پيدا كردن ضمان
توان گفت در اين نحوه تفكر فرض بر اين است كه معرفت بشري بايد ميعبارت ديگر 

دسـت  هتوان چنين ضمانتي را بمتضمن حقيقت باشد و چون با علم حصولي هرگز نمي
توان از علم حضوري مدد جست و اگر آن را به عنوان پايه اصلي آورد بنابراين تنها مي

  . شودمعرفت قرار دهيم مشكل اصلي رفع مي
  
  وه وجودي علمنح

نحـوه   ،يكي از مباحثي كه بايد در هستي شناسي علم مـورد بررسـي قـرار گيـرد    
» في تحقيق معني العلـم «صدرا در اسفار در فصلي تحت عنوان . باشدوجودي علم مي

با سيستم فلسفي ايشـان و   مبتنيپردازد كه به بيان ديدگاه خود پيرامون حقيقت علم مي
العلم ليس أمرا سلبيا كالتجرد عن «. ه فلسفي خويش استبر اساس نظام وجودي دستگا
، ولا كل وجود، بل وجـودا بالفعـل لا بـالقوة، و لا كـل     المادة و لا اضافيا، بل وجوداً

غير مشوب بالعدم، و بقدر خلوصه عن شـوب العـدم    خالصاً وجود بالفعل، بل وجوداً
همچـون تجـرد از مـاده     يعني علم يك امر سلبي) 235 :همان( ».يكون شدة كونه علما

باشد بلكه علم وجود است آن هم نه هر وجودي بلكه وجـود  نيست نيز امر اضافي نمي
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باشد نه بالقوه و نه هر وجود بالفعلي بلكه وجود بالفعل خالص و محضي كه بالفعل مي
به هيچ وجه مشوب به عدم نيست و هر اندازه كه از آميختگي به عدم عاري باشـد بـه   

  .ه در علم بودن نيز شديد خواهد بودهمان انداز
و در  5شود از ديد صدرا علم، وجود بالفعل محض اسـت طور كه ملاحظه ميهمان

  لـذا   ،دارد كه از آنجا كه حضـور در معنـاي علـم نهفتـه اسـت     تبيين اين معنا بيان مي
تواند ماده باشد؛ چرا كه ماده اولي يك امر مبهمي است كـه فاقـد وجـود بالفعـل     نمي
همچنين چون جسم، وجود خالص و محـض  . ت و لذا هيچ تحقق و حضوري ندارداس

توانـد جسـم و   لذا علم نمي ،تواند حضور را داشته باشدنيست و در محتواي خود نمي
اي به دليل اينكه جسم از آن جهت كه جسم است حقيقـتش بـه گونـه   . جسماني باشد

ه حقيقتش غيبـت از خـود   است كه هر جزء آن از جزء ديگر غايب است و وجودي ك
  حاصـل آنكـه علـم    . تواند معناي حضور را بـه ذات خـويش افـاده نمايـد    نمي ،است
ايـن معنـا از   . باشدتواند جسم يا جسماني باشد و بلكه علم وجود بالفعل ناب مينمي

 :3تـا،  بيملاصدرا، (علم، عام بوده و هم شامل علم حضوري و هم علم حصولي است
ن دقت در تبيين صدرا در معناي علم به وضوح بيـانگر غيـر مـادي    بنابراي .)235-236

  . بودن علم دارد
د علم را از طريق توان تجرّبه اقسام علم توجه نماييم نيز ميگذشته از اين اگر 

لم حضوري را ملاحظه نماييم توضيح اينكه اگر حقيقت ع. د عالم به اثبات رساندتجرّ
ست و عالم وجود ذات معلوم نزد عالم حاضر ايابيم كه چون در چنين علمي در مي

توان نتيجه وجودي جدا از ذات عالم ندارد مييابد و علم حضوري، عيني آن را در مي
تواند د ميد است و فقط امر مجرّد باشد؛ چرا كه عالم مجرّگرفت كه علم نيز بايد مجرّ

  .د ديگري اتحاد داشته باشدبا مجرّ
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علم اينكه از آنجا كه وجود داراي مراتب و درجات د توضيح بيشتر پيرامون تجرّ
ها وجود مادي است كه داراي صفاتي از قبيل زمان، مكان متفاوتي است كه يكي از آن

همچنين قابليت افزايش و كاهش، انقسام و كثرت را در خود دارد لذا . و امتداد است
ده بوده و مركب ذاتا داراي وجودي پخش و گستر ،موجود مادي با عوارضي كه دارد

از اجزاء و متكثرالوجود است در حالي كه وجود علمي قابليت پذيرش صفات و 
ت و عوارض مذكور را ندارد بلكه وجودي است كه از علايق كثرت و عوامل تشتّ

بر اين اساس از ديد صدرا وجود . استغيبت و ديگر صفاتي كه در ماده هست مبرّ
تواند علمي و حقيقت ادراكي، وجودي است غير مادي كه نفس با سير كمالي خود مي

  .در حد و مرتبه وجود خويش به حقيقت آن نايل گردد
د ادراك بيان شده كه به برخي علاوه بر آنچه كه گفته شد دلايل ديگري نيز در تجرّ

ينكه محال است جسم بزرگ در جسم كوچك انطباع يابد از آن جمله ا. شوداشاره مي
كنيم كه چندين برابر بدن ما هستند و چون ما صورتهاي بسيار بزرگي را ادراك مي

بنابراين بايد غير مادي باشند؛ چرا كه در صورت مادي بودن به حكم قاعده مذكور 
ادراك به توجه  اينكه قوامدليل ديگر . توانست در قواي ادراكي ما موجود شوندنمي

باشد در حالي كه اگر صور ادراكي مادي بودند در اين صورت بايد با فراهم نفس مي
. شد حال آنكه چنين نيستشدن شرايط مادي و بدون نياز به نفس، ادراك حاصل مي

د ادراك بيان امكان مقايسه صور ادراكي يكي ديگر از دلايلي است كه پيرامون تجرّ
اگر ادراك، حصول صور مادي در امر مادي بود امكان چنين شده است در حالي كه 

همچنين از آنجا كه ذهن اين توانايي را دارد كه پس از . اي وجود نداشتمقايسه
ساليان متمادي به يادآوري صور ادراكي بپردازد بنابراين بايد غير مادي باشند در غير 
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بود و در اين صورت مي اين صورت مشمول حكم ماده بوده و مدام در تغيير و تحول
  .)46-37 :3، 1381و همو،  96- 72 :تاطباطبايي، بي(ماندجايي براي يادآوري باقي نمي

  
  مراتب ادراك

باشد امـا  لم بالقوه به علم بالفعل مياز ديد صدرا هدف وجودي نفس، حركت از ع
الفعـل  ديگر نه نفس بلكه عقـل يـا عقـل ب    ،زماني كه علم بالقوه آن كاملا بالفعل شود

ادراك صرفا فرايندي است كه نفس بدان وسيله  .)347-343 :3تا، بي ملاصدرا،(گويند
توان از جنبه وجود شناسي بحث مراتب ادراك را هم مي. كندبه موضوعي علم پيدا مي

آن مورد بررسي قرار داد كه در اين صورت جزء مباحث هستي شناسي علـم خواهـد   
به عبارت ديگر اگر به مراتـب  . ت شناسي بررسي نمودتوان از جنبه معرفبود و هم مي

گذارند و در واقع ك نحوه اي از علم را به نمايش ميادراك از آن حيث كه هر كدام ي
آيند، نگريسته شود مربوط به هستي شناسي علم است ولي شمار ميهاي از وجود بگونه

ت و نيـز از جهـت   از آن جهت كه در هر مرتبه اي به ابزارهـاي خاصـي نيازمنـد اس ـ   
چگونگي ارتباط هر مرتبه با خارج و نحوه واقع نمايي هر كدام، بحث معرفت شناسـي  

آيد بررسي مراتب ادراك از حيـث هسـتي شناسـي    آنچه در ذيل مي. شودمحسوب مي
  .باشديم

دراكي را كه در مـاده  در اين مرتبه، مدرِك صورت ا. مرتبه اول ادراك حسي است
ناپذير اسـت و  صورت در وجود خارجي خود از اعراض، جدايي. كنديافت مي ،است

امـا  . شي را با حواس ادراك كنيم ،دهددر واقع چنين صفاتي هستند كه به ما اجازه مي
. آيـد دهد هرگز به ادراك در نمياز آنجا كه ماده، ظلماني ترين حد وجود را نشان مي

. وس بـالعرض داريـم  از اين رو در ادراك حسي، هم محسوس بالـذات و هـم محس ـ  
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شـود و  محسوس بالذات همان صورت حسي اسـت كـه توسـط نفـس دريافـت مـي      
  .محسوس بالعرض خود امر مادي است

مرتبه دوم، خيال يا تخيل است و آن ادراك شي است با همان خصوصـيات و بـه   
اما برخلاف ادراك حسـي كـه در آن شـي    . شودهمان طريقي كه با حواس ادراك مي

گونه نيست و ماده ه صورت بالعرض حضور دارد، در ادراك خيالي اينمادي هر چند ب
گيرد و صـور بـه حـس    به عبارت ديگر هنگامي كه احساس صورت مي. حضور ندارد

شـوند حـال   شوند از آنجا كه اين صور در آنجا نگهداري ميمشترك و خيال منتقل مي
در آن تصـرفاتي صـورت    اگر صور مذكور دوباره مورد مشاهده قرار گيرند و يا اينكه

  .شودگيرد به اين فرايند تخيل گفته مي
اين مرتبه، ادراك معني معقول است همراه با نسبت دادن . مرتبه سوم، وهم است

هاي طبيعي موجود در ادراك وهمي، ديگر صورت. معنا به يك شي جزئي و محسوس
، ادراك معاني جزئي مبه عبارت ديگر توه. نيستند بلكه فقط معاني در ذهن وجود دارد

غير محسوس است كه خود، معقول بوده و در عين حال به يك امر جزئي مضاف است 
  .دهدو به خاطر همين نسبت و اضافه به امر جزئي كليت خويش را از دست مي
در اين نوع . بالاترين مرتبه، تعقل است و آن ادراك شي از حيث ماهيتش است

جود ندارد بلكه ادراك كلي است كه از ثوابت بوده و ادراك، علاقه و نسبتي به ماده و
گيرد صدرا در بحث خود از مراتب ادراك چنين نتيجه ميملا .6باشدنياز از تغيير ميبي

توان به سه مرتبه كاهش داد؛ زيرا هم تخيل و هم وهم متعلق كه اين چهار مرتبه را مي
ه بايد مورد توجه قرار گيرد اي كمسأله .7باشدبه قلمرو واسط بين عقل و حواس مي

تجرد در . باشدد ميسازد، تجرّاين است كه آنچه مراتب ادراك را از همديگر متمايز مي
. معناي ناب خود صفت واجب الوجود است كه به هيچ چيزي وابستگي و تعلقي ندارد
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آنكه به ابهام تخيل و كه هستند بي چنانتواند اشيا را آننيز صفت عقل است كه مي
يا ماهياتي است كه عقل  همچنين صفت ذاتي صور. ادراك حسي آلوده باشد، دريابد

دي كه مدركات بدان س ميزان تجرّصدرا چهار مرتبه ادراك را بر اسا. كندادراك مي
اول اينكه : براي مرتبه اول سه شرط قائل شده است. سازدرسند از هم متمايز ميمي

ه مدرك بايد داراي خصوصيات مادي از جمله دوم اينك. ماده نزد مدرك حاضر باشد
سوم اينكه مدرك جزئي است نه . وقوع در زمان و مكان خاصي باشد تا ادراك شود

در مرتبه تخيل مدركات مقيد به شرط نخست يعني حضور ماده نيست و در مرتبه . كلي
 سوم به دو شرط اول و در مرتبه آخر، معقولات به هيچ كدام از شروط فوق مقيد

كند از اين روي كليات را درك مي نيست؛ چرا كه در مرتبه نهايي چون عقل صرفاً
از اين رو مراتب علم و ادراك، متناسب با . 8د هستندمعقولات از هر سه شرط مجرّ

د آنهاست و لذا احساس كه درجه تجرد آن كمتر است در مرحله اول قرار درجه تجرّ
  . گيردمرتبه نهايي قرار مي دش تام است درگيرد و تعقل كه تجرّمي

. د در ادراك استاما آنچه كه مهم است رويكرد و نگرش صدرا به مسأله تجرّ
پيرامون مسأله مراتب ادراك و عامل تمايز مراتب، يعني تجرد نگرش ايشان به هستي و 

در فلسفه . سزايي داشته استه نيز به نفس و قواي آن در ارائه نظريه خويش تأثير ب
آن كاملا   مرتبه اصلي ادراك متناسب با سه مرتبه عالم خارجي بوده و با صدرا سه

. داشتميداشت، فقط يك نوع ادراك وجود  اگر وجود، فقط يك مرتبه .منطبق است
ند و ادراك را صرفا به چنين ديدگاهى معتقد ، دقيقاًغرب سفه معاصرفلا بيشتردر واقع، 

دراك به احساس، نتيجه حذف عالم خيال و تقليل ا. اندبه ادراك حسي محدود نموده
وجود ممكن، صورى و متناهى است،  ،ز مراتب وجودالبته مقصود ا. باشدعقل ميعالم 

مين دليل ه وجود بالذات، حقيقت غايى تمام موجودات است و به. نه واجب الوجود
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 وجود بالذات، تا ابدحقيقت . است كه خارج از اين عوالم و اين مراتب جاى دارد
نامند، و به مجموع  لم مىعا تب وجود را يكامريك از هر . دست نيافتنى، خواهد بود

در . گويند؛ بحث درباره عوالم، بحث درباره علم و ادراك است الم مىواين مراتب ع
اين كلمه از ريشه علم گرفته شده . كند مى آشكارزبان عربى، كلمه عالم، اين معنى را 

آلتى است كه شخص «، »عالم«يند كه نخستين ويژگى كلمه گو لغتنامه نويسان مى. است
تواند موضوع علم  مى«گردد كه  چنين تعريف مى» عالم«بنابراين . »داند واسطه آن مىه ب

را  اى، به واسطه نوع ادراكى كه آن در اين كل، هر عالم يا مرتبه از اين رو. »باشد
  .شود سازد، تعريف مى موضوع علم مى

وه اصلى ادراك وجود دارد، آن است كه سه عرصه اصلى قابل دليل آنكه سه نح
يعنى انحاى » تقسيمات علوم«در يكى از فصول اسفار، موسوم به  .شناخت وجود دارد

دهد كه حقيقت  او توضيح مى. كند مى تبيين با تفصيل بيشترادراك، صدرا اين عوالم را 
صور بر  ،كه در آن اى از وجود است است كه عرصه »وجود صورى«علم راجع به 

تام، مكتفى : گويد كه وجود صورى بر سه قسم است سپس مى. شوند ادراك حاضر مى
وجود تام، عالم صور معقول و عقول محضه است؛ وجود مكتفى، عالم نفوس . و ناقص

قائم «وجود ناقص، عالم صور حسى است كه . شود است كه عالم خيال نيز خوانده مى
صدرا، پس از توضيح سه مرتبه وجود صورى، درباره  .»ستندبه ماده و متعلق بدان ه

مرتبه چهارم كه مرتبه ماده جسمانى است و در هر لحظه تحول و تجددى را تجربه 
و ظلمت مستغرق است، آن را  چون ماده جسمانى در عدم .گويد كند، سخن مى مى
عنوان ه كت بو حر صدرا به زمان .نهند» وجود«توان شناخت، هر چند بر آن نام  نمى

به هر حال هر يك از مراتب صور معلوم، به يك قلمرو متفاوت از  .9دنك مثال اشاره مى
  . وجود متعلق است
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به همان صورت كه نگرش صدرا به هستي در تبيين نظريه مراتب ادراك تأثير 
داشته، نگرش وي به نفس و قواي آن در ارائه نظريه تجريد به عنوان عامل تمايز مراتب 

در كه مشهور حكما است  چنان آن توضيح اينكه. اك نقش اساسي را به عهده داردادر
طريق خيال به  كند و بدين حس صورت محسوس را از ماده آن انتزاع مى احساس،

به عبارت ديگر در هنگام ادراك، ذهن بايد . كند تجريدى بيشتر، صورت را انتزاع مى
حذف نمايد تا بتواند ذات و  عوارض و كيفيات موجود در موجودات خارجي را

بر اين اساس نفس با حذف انتساب اشيا به ماده . ماهيت چيز خارجي را دريافت نمايد
گردد و سرانجام با ري خارج و به مرحله تخيل نايل ميخارجي از مرحله احساس ظاه

صدرا اين نحوه تفكر را مورد . رسدحذف جزئيت از صورت ذهني به مرحله تعقل مي
معناى تجريد در تعقل و ادراكات ديگر، چنانكه مشهور « :داردقرار داده و بيان ميانتقاد 
چنان هم نيست كه نفس ثابت باشد و مدركات . يعنى حذف بعض زوايد، نيست ؛است

بلكه . شوند حس، از حس به خيال و از آن به عقل منتقل مىه از موضوع مادى خود ب
اى  با هم از وجودى به وجود ديگر، و از نشئهشوند و  مدرِك و مدرك با هم تجريد مى

روند، تا اينكه نفس، عقل، عاقل و معقول  به نشئه ديگر و از عالمى به عالم ديگر مى
   .»10پس از اينكه استعداد همهبالفعل شود، 
قواي . نمايدصدرا قواي ادراكي نفس، صور و متعلقات خود را ايجاد ميملااز ديد 

صورت خيالي و قوه عقلي صورت و معناي عقلي را  حسي صور حسي، قوه خيال
بنابراين نفس صرفا دريافت . باشداز اين رو ذهن در تمام مراحل فعال مي. كندخلق مي

  . گرددآفريند و خود عين آنها ميباشد و بلكه آنها را ميكننده صور نمي
گذشته رواج  در فلسفه صدرا بار معنايي متفاوتي از آنچه كه در»تجريد«نتيجه آنكه 

اي از خلاقيتـي كـه نفـس دارد در هـر مرحلـه     كند و به واسطه جنبه داشت را پيدا مي
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نمايـد و  مـي  واهب الصور، صور ادراكي را انشا ادراك از طريق افاضه صور از جانب
يابنـد و نفـس بـه واسـطه صـور      در هر مرحله، مدرِك و مدرك باهمديگر تجريد مـي 

رغـم  از اين رو صدرا علـي . گرددو بلكه عين آن صور ميشتري يافته ادراكي، كمال بي
اينكه در ادراك حسي، تأثر حواس به واسطه موجودات خارجي را به عنـوان يكـي از   

دانـد و حضـور مـاده    شرايط ادراك دانسته، حقيقت ادراك را مربوط به خود نفس مي
مـاده ايجـاد   آورد كـه نفـس را آ  شمار مـي ه اي بخارجي را صرفا به عنوان علت معده

شـود و  فعاليت نفس در مراحل تخيل و تعقل زيادتر نيز مـي . سازدصورت ادراكي مي
. گـردد نياز ميبيشتر از مرتبه احساس، از حضور عوامل خارجي به عنوان علل معده بي

يابد نه صرفا به واسـطه  از اين رو نفس به واسطه تعالي به كليات و معقولات دست مي
  .انتزاع صور از ماده

توان مراتب ادراك را بـه ايـن   بنابراين با لحاظ خلاقيت نفس در فرايند ادراك مي
احساس،  -اي كه دارداز نظر ملاصدرا ادراك در مراحل سه گانه. صورت خلاصه نمود

اين پيدايي نوين . اي براي نفس انسانعبارت است از پيدايي نوين و تازه -تخيل، تعقل
فاضه و ايجاد خداي متعال صـورت  جهان آفرينش، با انظير همه حوادث و رويدادهاي 

هايي كـه در  ني با توجه به ابزارها و توانايينحوه آن چنين است كه نفس انسا. گيردمي
نظيـر   -شوداختيار دارد و در نتيجه وضعيت خاصي كه براي اين ابزار و قوا حاصل مي

ساني كـه بـا افاضـه و    اين آفرينش نف. شودآماده آفرينش مي -تماس با ماده محسوس
بخشد كه با ماده گيرد به نفس، صورتي مجرد از ماده ميامداد خداي متعال صورت مي

  پـس  . شـود متحد است، و در حقيقت افزايش وجودي است كه براي نفس حاصل مـي 
كنـد؛ يعنـي بـراي    از اين مرحله، نفس آمادگي نگهداري صورت محسوس را پيدا مـي 

در اين مرحله نفس با امداد خـداي متعـال در   . شوداده مياي جديد از وجود آممرحله
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آفريند كه همان صورت خيالي يا نقش ماندگار صورتي است كه خود، وجودي تازه مي
پس از اين مرحله، نفس به واسطه . پيشتر به وسيله احساس براي نفس حاصل شده بود

واهـب الصـور   سير صعودي كه در كمالات وجودي به دست آورده صور عقلي را از 
در هر سه مرحله همه صور، مجرد بوده و به واسطه اتحـاد وجـودي   . نمايددريافت مي

  .شوندكه با نفس دارند موجب تحول وجودي آن مي
هاي صدرا ير را كه حكايت از نوآوريتوان نتايج زاز مجموع مطالب مذكور مي

  :دست آورد ه باشد، بپيرامون مسأله ادراك نيز مي
ناي مشهور، ادراك داراي چهار مرتبه است در حالي كه صدرا وهم را بر مب: الف

به عبارت ديگر تفاوت . دانديك مرتبه مستقل به حساب نياورده و آن را عقل نازل مي
ادراك عقلي و وهمي بالذات نبوده و بلكه به لحاظ موضوع ادراك است كه در ادراك 

  .تباشد و در ادراك وهمي جزئي اسعقلي امر كلي مي
آيد حال دست ميه بر مبناي مشهور، صور علميه از طريق انتزاع و تجريد ب: ب

  .شوندآنكه از ديدگاه صدرا اين صور به توسط نفس خلق و ايجاد مي
نيز قائم به آلات بر مبناي مشهور، ادراك حسي و خيالي جسماني بوده و خود : ج

اتب ادراك و از جمله ادراك باشد در حالي كه صدرا به تجرد همه مرو قواي مادي مي
  .داندحسي و خيالي معتقد بوده و آنها را قائم به نفس كه مجرد است، مي

بر مبناي مشهور، نفس ذاتا ثابت بوده و اختلاف در علم را اختلاف در كمـالات  : د
آورند در حالي كه از نظر صدرا علم و صور ادراكـي موجـب   شمار ميه ثانوي نفس ب

  .شودختلاف وجودي آن ميتحول ذاتي نفس و ا
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 بازگشت علم حصولي به حضوري
يكي ديگر از مباحثي كه در هستي شناسي علم از ديد صدرا بايد مورد ملاحظه 

طور كه اشاره شد ايشان اما همان. بازگشت علوم حصولي به حضوري است ،قرار گيرد
تقسيم نموده  نيز همانند ديگر فلاسفه در ابتدا علم را به دو نوع حصولي و حضوري

بدين صورت كه اگر . رسد سر اين تعارض در نحوه اعتبار نهفته استبه نظر مي. اند
به صورت علمي از جهت اينكه مخلوق نفس است و بدون هيچ واسطه اي نزد آن 

يابد، هاي ديگر تحقق نميباشد و اينكه علم نفس به آن به وسيله صورتحاضر مي
هاي علمي و مفاهيم ست ولي اگر همين صورتعلم حضوري انگريسته شود، اين 

ذهني از اين جهت كه حاكي از اشياء خارجي هستند و خاصيت حكايت دارند، لحاظ 
بنابراين نسبت به معلوم بالعرض علم حصولي داريم ولي علم . باشدشوند، حصولي مي

  .)151 :6 تا،بي ملاصدرا،(ما به معلوم بالذات حضوري است
ايي نيز بر بازگشت علم حصولي به حضوري تأكيد دارند اما با البته علامه طباطب

توجه به اينكه از ديد علامه چنين بازگشتي به معناي اين است كه علم حضوري به 
رسد كه ايشان معناي متفاوتي لذا به نظر مي ،آيدشمار ميه عنوان مأخذ علم حصولي ب

بر اساس اين . يند اراده دارندشوند از اين فراآنچه كه در نگرش صدرا مشاهده مي از
توان آن را امري واقعي ي صرف يك اعتباري بيش نيست و نميتحليل، علم حصول

العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل مأخوذ من معلوم حضوري هو «تلقي نمود 
 .)49 :1381طباطبايي، (»...موجود مجرد
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  مقوله علم
نمود ا در تحليل نهايي به ده مقوله تجزيه مياشاره شد كه ارسطو مفاهيم مركب ر

اين نحوه . پذير استو ادعا داشت كه شناخت هستي صرفا در قالب اين مقولات امكان
فلاسفه اسلامي از جمله مشائين نيز . تفكر ساليان زيادي بر انديشه بشر حكمراني داشت

ر اين مورد نيز از اين تفكر ارسطويي مصون نماندند و همچون ساير مباحث فلسفي د
در بحث علم نيز در تلاش براي مشخص كردن اينكه علم تحت . پيرو ارسطو بودند

گيرد به اين نتيجه رسيدند كه از آنجا كه هستي علم به لحاظ كدام مقوله قرار مي
باشد بنابراين بايد تحت يكي از مقولات عرضي مندرج وابستگي به ذهن عرض مي

ف كيف كه همان عرض قارالذات كه قابليت قسمت و از سوي ديگر چون تعري. باشد
نسبت را ندارد، بر علم صادق است بنابراين علم، كيف آن هم از نوع كيف نفساني 

  .)275 :1 تا،ملاصدرا، بي(است
كند از جمله اينكه صدرا در اسفار آراي ديگري را هم پيرامون علم بيان ميملا

بر اساس اين ديدگاه علم عبارت بود از . ردندآوشمار ميه خي علم را از مقوله فعل ببر
تأثير تدريجي نفس بر روي امور خارجي؛ از سوي ديگر تأثير تدريجي، تعريف فعل 

. نمايد علم نيز از مقوله فعل استراين چون تعريف فعل بر آن صدق ميبناب. باشدمي
تعريف برخي ديگر به خاطر تأثر و پذيرش نفس از امور خارجي كه در واقع همان 

برخي ديگر همچون فخر رازي . شمار آوردنده انفعال است، علم را از مقوله انفعال ب
علم را از مقوله اضافه دانستند؛ چرا كه حقيقت علم اضافه خاصي است كه بين نفس و 

داند كه هم نور خ اشراق علم را عبارت از ظهور ميشي. آيديد ميمعلوم خارجي پد
باشد و در صورت اول ضرورتا مدرك اي غير خود ميود نفس و هم نور بربراي خ

  .)227-226: 3تا، بيملاصدرا، (خود نيز است
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پردازد و اشكال مشترك اقوال به بررسي آراي پيشينيان ميصدرا پس از ذكر اين 
داند كه علم را به عنوان يك ماهيت فرض كرده و از اين روي و يهمه آنها را در اين م

ويي ناچار بودند آن را تحت يكي از مقولات جوهري يا عرضي تحت تأثير تفكر ارسط
له اين است كه صدرا بدون اينكه خود را درگير پيدا كردن مقو. طبقه بندي نمايند

العلم ضرب «باشد اي از وجود ميكند كه علم، نحوهخاصي براي علم نمايد اعلام مي
نخ ماهيات نبوده و بلكه از اين روي چون علم از س .)151 :6همان، (»...من الوجود

شود لذا اخل هيچ كدام از مقولات واقع نميباشد و چون وجود دنحوه اي وجود مي
  . گيردعلم نيز تحت هيچ كدام از مقولات ماهوي قرار نمي

  
  مراتب تشكيكي علم

آيد اين اسـت كـه علـم نيـز     دست ميه يكي از نتايجي كه از وجودي بودن علم ب
هر اندازه كه علم از عدميات پالوده باشد به . تب تشكيكي استهمانند وجود داراي مرا

از آنجا كه علم يك وجود خالص است به همـان  . همان اندازه كاشفيت آن بيشتر است
شود، علم نيز هـر قـدر   تر ميتر و كاملصورت كه هر قدر وجود شدت پيدا كند قوي

  علم حسي و علم عقلـي بـالاتر    از اين رو علم خيالي بالاتر از. شودتعالي يابد برتر مي
انسان كه مصداق علم را درون خود بـه صـورت حضـوري درك    . از علم خيالي است

شود؛ چرا كه پس از يافتن مصـداق علـم   به تشكيكي بودن آن نيز رهنمون مينمايد مي
شـود تـا   در مرحله حس و مرحله خيال و سپس مرتبه عقل، نفس انسـان مسـتعد مـي   

مراحل انجام دهد و به واسطه اين مقايسه، نفس انسان اشديت علـم  اي بين اين مقايسه
يابـد و  به معناي كشف و روشنايي در برخي از مراتب، نسبت به برخي ديگـر در مـي  

كه بـا اثبـات علـم در     همچنان. بيند كه علم يك حقيقت مشكك استبدين ترتيب مي
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با علم ديگر موجودات،  باشد و مقايسه آنواجب تعالي كه اقوي و اشد مراتب علم مي
به عبارت ديگر علـم يـك حقيقـت    . كنداز جنبه ديگر به تشكيكي بودن علم اذعان مي

شـود و در مرتبـه   اي شديد و قوي است و علم واجب را شامل مـي است كه در مرتبه
  شـدت و ضـعفي كـه در علـم حاصـل      . تديگر تنزل يافته و ساير علوم را شامل اس ـ

هت داراست كيكي بودن آن است و اين خاصيت را از آن جشود حاكي از نحوه تشمي
صدرا . هاي ماهوي خارج و آن را از سنخ وجود دانسته استكه صدرا علم را از بحث

م را چنين به تبيـين  تشكيكي بودن عل»  في قسمة العلم إلي الأقسام«در فصلي با عنوان 
  :كندمي

و غير  الأوليةالتشكيك لوجوه إن وقوع العلم علي أفراده كوقوع الوجود عليها ب«
و الضعف؛ فإن العلم بذات الأول تعالي في  الأقدمية و الشدة و غيرالأولية و الأقدمية 

كونه علما من العلم بغيره، و هو أقدم العلوم لكونه سبب سائر العلوم و هو أشدها جلاء 
ظهوره و ية لغاو أقوي ظهورا في ذاته، و أما خفاؤه علينا فكما علمت سابقا من أنه 

وضوحه و جلائه، و هكذا كل  جهةخفائه هي بعينها  فجهةضعف بصائرنا عن ادراكه 
كل جوهر هو أشد بحقيقة  معلولها، و كذا العلم بحقيقةبالقياس إلي العلم  بحقيقة علةعلم 

العرض القائم بذلك  بحقيقة كل عرض، و هو أولي و أقدم من العلم بحقيقةمن العلم 
  .)302- 301 :3همان،(»...لها لا بحقائق سائر الأعراض ةعل الجوهر لكونه

  
  گيرينتيجه

توان گفت با توجه به اينكه رنگ غالب در فلسفه صدرا بر اساس آنچه گفته آمد مي
مباحث هستي شناسي است و از سوي ديگر اصالت وجود به عنوان سنگ ستون فلسفه 

به  ،سايه افكنده استآثارش و بر تمامي مباحث او مهمترين مبناي هستي شناختي  وي
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اي كه كمتر بتوان موضوعي را بدون در نظر گرفتن اين اصل در انديشه صدرا گونه
به هر چيزي  اوسامان داد، بحث علم نيز از اين فرايند مستثني نبوده و به واسطه اينكه 

 شناسيه حيطه معرفتپيرامون معرفت، گذشته از مباحثي كه ب .نگرداز دريچه وجود مي
. باشدتوان مباحثي را يافت كه به حيطه هستي شناسي علم مربوط ميمي ،مربوط است

وجود محمولي علم، اقسام علم، خصوصيات هستي شناختي : از اين رو مباحثي همچون
اقسام علم، بازگشت علم حصولي به حضوري، جوهر يا عرض بودن علم، نحوه 

مربوط به مباحث ... ن علم و وجودي علم، مقوله علم، مراتب ادراك، مشكك بود
هستي شناسي علم است و لذا در بررسي نگرش صدرا به مسأله معرفت شايسته است 

  .به اين مباحث توجه لازم شود
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  هانوشتپي
  .)54- 46، 1381عرب مؤمني، : (پيرامون رابطه معرفت شناسي با معرفت شناسي رك -1
و وجوده لمدركه و صورته العينية هي بعينها صورته أحدهما هو الذي وجوده في نفسه ه« -2

و ثانيهما هو الذي وجوده في نفسه غير وجوده لمدركه و . العلمية و يقال له المعلوم بالذات
 :6تا، بيملاصدرا، (»صورته العينية ليست هي بعينها صورته العلمية و هو المعلوم بالعرض

134(. 

دو به بديهي و نظري از پيش  و تقسيم هر يك از آنتقسيم علم حصولي بر تصور و تصديق  -3
. آيند و عموما به نظام معنا و مفهوم تعلق دارندشمار ميه فرض هاي اساسي منطق ارسطو ب

هاي مذكور كه فلاسفه اسلامي بارها و در مشكلات پيرامون مشكلات و ناكارآيي پيش فرض
  .)35-15 :1379عليزاده، (اند متعدد بدانها پناه برده

و اما تخصيص مقسم التصور و التصديق بالعلم الحصولي و ان الحضوري ليس تصورا و « -4
 .)219/ 6سبزواري،  4ملاصدرا، حاشيه شماره (»تصديقا فهو الحق

رغم اينكه صدرا بارها بر تجرد ادراك تأكيد كرده است در عين حال در برخي مواضع علي -5
ميان آورده است و علم را مساوق با وجود سخن از سريان علم در جميع موجودات به 

  .)28، 1377عليزاده، (دانسته است 
إحساس، و تخيل، و توهم، و تعقل، فالاحساس ادراك للشيء : اعلم أن انواع الادراك اربعة« -6

الموجود في المادة الحاضرة عند المدرك علي هيئات مخصوصة به محسوسة معه من الأين و 
و غير ذلك، و بعض هذه الصفات لاينفك ذلك الشيء عن امثالها المتي و الوضع و الكيف 

في الوجود الخارجي و لا يشاركه فيها غيره لكن ما به الاحساس و المحسوس بالذات و 
فيجب أن يكون الحاصل في ... الحاضر بالذات عند المدرك هو صورة ذلك الشيء لا نفسه 

والتخيل أيضا . ه الصورة تجريدا تاماالحس صورته متجردة عن مادة لكن الحس لا يجرد هذ
ادراك لذلك الشيء مع الهيئات المذكورة لان الخيال لا يتخيل الا ما أحس به و لكن في 

والتوهم ادراك لمعني غير محسوس بل معقول لكن لا يتصوره . حالتي حضور مادته و عدمها
ة إلي الأمر كليا بل مضافا إلي جزئي محسوس، و لا يشاركه غيره لأجل تلك الإضاف
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والتعقل هو ادراك للشيء من حيث ماهيته و حده لا من حيث شيء آخر سواء . الشخصي
  .)284/ 3ملاصدرا، (»أخذ وحده أو مع غيره من الصفات المدركة علي هذا النوع من الادراك

  .)285 :همان(» ...فبالحقيقة الإدراك ثلاثة أنواع كما إن العوالم ثلاثة« -7
بد فيه من تجريد فهذه ادراكات مترتبة في التجريد، الأول مشروط بثلاثة أشياء؛ و كل ادراك لا« -8

حضور المادة عند آلة الادراك، و اكتناف الهيئات، و كون المدرك جزئيا، و الثاني مجرد عن 
  .)284 :همان(»الشرط الأول، و الثالث مجرد عن الأولين، و الرابع عن الجمع

تام و : دنا راجعة إلي الوجود الصوري، و الوجود علي ثلاثة أقساملما كانت حقيقة العلم عن« -9
التام و هو عالم العقول المحضة، وهي الصور المفارقة عن الأبعاد و : الأول. مكتف و ناقص

المكتفي و هو عالم النفوس الحيوانية، و هي الصور المثالية و : والثاني. الأجرام و المواد
لناقص و هو عالم الصور القائمة بالمواد و المتعلقة بها، و هي ا: والثالث. الأشباح المجردة

الصور الحسية و أما نفس المواد الجسمية المستحيلة المتجددة فهي لاستغراقها في الأعدام و 
-390: همان(» ...الإمكانات و الظلمات لا يستأهل للمعلومية و لوقوع اسم الوجود عليها بالقوة

391(.  
ي التعقل و غيره من الادراك ليس كما هو المشهور من حذف بعض الزوائد معني التجريد ف« -10

و لا أن النفس واقفة و المدركات منتقلة من موضوعها المادي إلي الحس و من الحس إلي 
الخيال و منه إلي العقل، بل المدرك و المدرك تجردان معا و ينسلخان معا من الوجود إلي 

لي نشأة و من عالم إلي عالم حتي تصير النفس عقلا و عاقلا و الوجود و ينتقلان معا من نشأة إ
  .)288 :همان(» معقولا بالفعل بعد ما كان بالقوة في الكل
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  نابعم
، سال اول، شماره فصلنامه ذهن، »علم حضوري، علم حصولي« ؛)1379(حائري يزدي، مهدي -

 .اول

ح انتقادي رساله تصور و ، ترجمه و شرآگاهي و گواهي ؛)1381(ـــــــــــــــ -
  .تصديق صدرالمتالهين شيرازي، چاپ دوم، تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران

، مجموعه اول مصنفات شيخ المشارع و المطارحات ؛)1355(سهروردي، شهاب الدين يحيي -
  اشراق، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران 

، قم، 3، با ترجمه و شرح علي شيرواني، جمهلحكا هنهاي ؛)1381(طباطبايي، سيد محمد حسين -
  .بوستان كتاب قم

، با مقدمه و پاورقي استاد اصول فلسفه وروش رئاليسم ؛)تابي(طباطبايي، سيد محمد حسين -
  .شركت افست ،مطهري

، شماره خرد نامه صدرا، »رابطه شناخت شناسي با هستي شناسي« ؛)1381(عرب مؤمني، ناصر -
  .بيست و هشتم

  .35، سال نهم، شماره فصلنامه مصباح، »نقد مباني منطق ارسطو« ؛)1379(عليزاده بيوك -
فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام  ،»جايگاه معرفت شناسي در فلسفه اسلامي«؛ )1377(ـــــــــ -

  .8شماره  ،)ع(صادق 
، تهران، شركت چاپ و نشر بين 2، جآموزش فلسفه ؛)1386(مصباح يزدي، محمد تقي -
  .لمللا

  ، الجزء الاول، بيروت، مؤسسه التاريخ العربي، مفاتيح الغيب ؛)ق1419( ملاصدرا -
لبنان، دار  -، بيروت6،3،1، مجلدات بعهالأر هفي الأسفار العقلي هالمتعالي هالحكم، )تابي( ــــــ -

  .احياء التراث العربي
ق و تصحيح و مقدمه سيد جلال ، تعليكيهوفي المناهج السل هالشواهد الربوبي ؛)1360(ــــــ -

 .الدين آشتياني، چاپ دوم، مشهد، مركز نشر دانشگاهي

تهران،  ،تعليقه بر شرح منظومه حكمت سبزواري  ؛)1372(مدرس آشتياني، ميرزا مهدي -
  .انتشارات دانشگاه تهران


